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  :مقدّمه -1

ی هستی ها دو ساحت عمده و بنیادی از ساحت ، و عقل  عشق

 .دو امر وابسته است این  او نیز به ماهیّتبوده و  انسان

سعادت و  ، دیآ يبه دست م عشق  و  عقلاز  انسانعظمت و شکوه 

دو امر تعیین  این جهنّم او نیز در پرتو شقاوت و بهشت و

  .گردد می

دو امر  این و تفاوت میان عشق  و  عقل ماهیّت ی درباره

سخن بسیار گفته شده و   میبنیادی و اصیل در وجود آد

توان  یهرگز نم امّاپذیرفته است  انجامی فراوان ها بررسی

 چه آنباب به پایان رسیده و  در اینعا کرد که سخن گفتن ادّ

شمار ماهیات و اموری که  .باید گفته شود مطرح گشته است

مورد بحث و بررسی بشر قرار گرفته ولی  یمادی متها سال

نهایی خود نرسیده و هیچ گونه گرهی از  هنوز به راه حلّ

همه  این  با .فراوان است ، آن باز نشده ی کار فرو بسته

سایر دو امر اساسی با   ت آنکلاو مش عشق  و  عقل مسأله

  .مسائل متفاوت است

 که ایناست  این خاصّمطرح در مورد عقل به طور  کلمش

خود ناچار باید خود را موضوع  ماهیّتدرک  رایگوهر شریف ب

ذات خود شناسنده  حدزیرا عقل در ، ادراک خود قرار دهد

  .است و شناسندگی با شیئی واقع شدن سازگار نیست

 کلخود را دارد که با مش خاصّ کلعشق نیز مش ماهیّتدرک 

عشق از آن جهت  ماهیّتدرک  .عقل متفاوت است ماهیّتدرک 

عقل  رایجایی ب گردد میاست که عشق وقتی شعله ور  کلمش

 گذارد. باقی نمی

عشق  ماهیّتاست درک  کلعقل مش ماهیّتاگر درک  ، درنتیجه

 هر یک ماهیّتوقتی  ، بنابر این .نیز خالی از اشکال نیست

 ی دربارهدو امر بنیادی معلوم و مشخص نباشد  این  از

 .توان سخن گفت ینیزبه آسانی نم ها تفاوت و نسبت بین آن

 انسان ماهیّتدرک  کلبه مش عشق  و  عقل ماهیّتدرک  کلمش

 (.٠١، ٩ .ص ص ، ٠٨٣١ ، دینانی میابراهی) .گردد مربوط می
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است  ای به گونه «عشق»  و  «عقل» ی به دو مقوله ویژه توجّه

ازه فکر بشر را به خود اند  این  تا ای که شاید کمتر مقوله

  .مشغول ساخته است

توان رسید که باید بین دو  میقوی  گمان این لذا به

 پیوندی مستحکم مندی بشر و سعادت «عشق  و  عقل»مقوله 

  .افت شودی 

 ، هر تحقیقی ی همواره نخستین فایده ، که ییجا آناز 

 ی دربارههای موجود  و ابهام ها پاسخگویی به برخی پرسش

به بیان  کند می نگارنده سعی ، ی آن تحقیق است عنوان ویژه

بپردازد و  یشمنداند  سه این  یک از هر رایدیدگاه و آ

قی اجمالی به صورت معرّفی وجوه اشتراک و طبیبه ت گاه آن

بین  ی و نوع رابطه عشق و عقل ی درباره ها آناختلاف دیدگاه 

 . بسنده کرده است ازحیث طولی و عرضی بودن ها آن

 محی الدّین: شیخ مورد بررسی عبارتند از ی اصلیها چهره

عارف درجهان  ینتر بزرگنظری  عرفانگذار  بنیان عربی ابن

 عرفانی ها اندیشه   احیاگر ینتر بزرگ ، آملی حیدر سیّد ، اسلام

رئیس مکتب  ، لدّین محمّد شیرازی ا و صدر ، شیعی در عالم اسلام

 عرفان ، قرآندلی  آغوشی و هم  و قایل به هم متعالیّهحکمت 

  .برهانو 

 عقلانیّتبه  توجّهمدرن از  انسانگویی   جدید  عصر در

خسته و  ، را از خدا و خویشتن دور کرده استکاذبی که او 

تسکین قلب و روان  رایافتن راهی بی  سرخورده شده و خواهان

وب و احیای قل ی مایه ، عشق ی ویج عقلانی مقولهتر  ، خود است

 و  فراموشی خود ، معنویّتخلأ  .تسکین دردهای روانی بشر است

  .است یت بزرگ جهان امروزکلامش موشی ازافر خدا 

 این  که فرهنگ مدرنیته بر بشر کرده ییها یکی از ظلم

راه ورود به  ، عقل تجربی ، طرح موضوعات سطحی بود که با

ی حکیمان ها اندیشه   و گویی هرا بر بشر بست یّتانسانعالم 

ی که به تفکّرکهنه شده و دورانش گذشته است و فرهنگ   بزرگ

 . شود می کهنه و عقب افتاده قلمدادوصل است  آسمان

 ، ن اسلامبزرگ دین به ویژه دین مبیّمطالعه آثار علمای 

 راهنماییل اهل بیت علیهم السلام ما را به فرهنگ اصی

لیهم ع و اهل بیت قرآنرسیدن به فرهنگ  رای. بکند می

نیازمندیم و علمای بزرگ و فیلسوفان و  تعقّلبه السلام 

 ، ملّاصدرا آملی و حیدر و سید عربی ابنعارفان الهی مانند 

و  قرآندر  تدبّرو  تفکّرگشایند و با  می را تفکّرراه 

 .بهره جست ها آنتوان از  میایات رو
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هم سخنی و  رایبه عنوان موضوعی ب عشق  و  عقلحقیقت  

و سید حیدر  عربی ابنگفتگوی میان فلاسفه و عرفایی مانند 

  .انتخاب گردید ملّاصدراو 

عنوانی است که خود  ، عشق عقل و ماهیّتپرسش از معنا و 

ی خاصّی ها پرسش دشواری این .شود می ی بسیارها موجب پرسش

درحالی  شود می وعشق پرسیده عقل ی درباره انساناز  .دارد

 ها پرسش .است انسانکه پرسش کننده خود فردی از افراد 

دشواری موضوع  ، عشق و عقل ماهیّتو  انسان ماهیّت ی درباره

کار  ، گستردگی و سیلان موضوع تحقیق .دهد میتحقیق را نشان 

 ، حصر تحقیق و حدین تر مهم .کند می دشوار راآن ید و حصر دتح

 ، است که بخواهیم پرسش را از منظر دو عارف بزرگ اسلام  آن

مورد تامل  ملّاصدراآملی و حکیم بزرگ  و سیدحیدر عربی ابن

 قرار دهیم

تحقیق و اهداف  ی مسألهپژوهش به بیان  این  در فصل نخست

  ی به پیشینه ای م و اشارهای ی اساسی آن پرداختهها و پرسش

 .پژوهش شده است این

  و  عقلپس از بررسی معانی لغوی و اصطلاحی  دوّمفصل  در

به سنجش اجمالی نسبت آن دو  عرفانمنظر فلسفه و  از عشق

ش بطور جداگانه تبیین م و مفردات عنوان پژوهای پرداخته

 .گردیده است

و  اسلامی  عرفاندر  عربی ابنبه بررسی جایگاه  سوّمفصل 

در  .اختصاص دارد عشق و عقل ی های وی در زمینه اهبیان دیدگ

شیعی معرّفی  عرفان ی برجسته ی چهره آملی حیدر سیّدم فصل چهارّ

عقل و جایگاه  ی در زمینهویژه ه های وی ب و دیدگاه  شده

ی آن تبیین شده است و در  هستی شناسانه و معرفت شناسانه

 ینتر مهمو  متعالیّهحکمت  مؤسّسفصل پنجم نیز به معرّفی 

و  عشق و عقلی او اقدام شده و ها وردها و نوآوریآ دست

ی بیان گردیده رایر حکمت صدتقسیمات گوناگون آن از منظ

از عقل در قوس  اعمّ ، متعالیّهعقل در اصطلاح حکمت است. 

ا عقل ی قوس صعود از عقل در اعمّو  ، ا عقل منفصلی  نزول

دو منظر هستی ورد پژوهش واقع شده و هرکدام از م متّصل

 ، چنین هم .شوند میشناسی و معرفت شناسی مطالعه و بررسی 

ا عقل در قوس صعود درضمن مباحثی نظیر نفس ی  متّصلعقل 

 ی قوّه ، یانسانقوای نفس  ، پیدایش آن ی ی و نحوهانسان

عاقله با سایر قوا و النفس فی  ی قوّه ی رابطه ، عاقله

  مورد بررسی قرار گرفته است. ، القوی کلتها حدو
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ی درقالب عقل نظری و انساننیز درهمین فصل مراتب عقل 

 ها آن ی و رابطه ها آن تحقّق کیفیّت ، مراتب هرکدام ، عقل عملی

  .گیرد میدیگر مورد بررسی قرار یک با

از  اعمّتحقیق اشکالات فراوان  در ایندر پایان باید گفت 

اشکالاتی ی از و یکا ارجاعی و محتوایی وجود دارد ی ساختاری

 ممکن است قسمتی از که این است که نگارنده به آن معترف

ا زاید باشد و با ی  مباحث درجای خود مطرح نشده باشد

بر حجم  صرفاً ، اطناب درمباحث غیر ضروری و خارج از موضوع

به پیشرفت روند موضوع  که  این  ای  و ، مطالب افزوده شود

از ضعف نگارنده  این  مسائل آن کمکی نکرده باشد و و حلّ

  .است

نگارنده انتظار دارد که اساتید و بزرگانی که متن حاضر 

او که   میبضاعت عل دهند به قلّت می مورد مطالعه قرار ار

ایت عن ، مطالب تلاش نموده است این  جمع آوری در توان حد در

 ی رأفت بنگرند. ها را با دیده کاستیداشته و 

 

 

 :عنوان تحقیق -٢

و  آملی  حیدر  سیّد ، عربی ابن رایدر آ عشق  و  عقلجایگاه »

 «ملّاصدرا

 

  :ها د واژهیکل-3

  آملی حیدر سیّد.٤   عربی ابن.٨   .عشق٢  .عقل٠

 ملّاصدرا.٥

 

 :تحقیق ی مسألهبیان  -4

عالم  ی پیچیده یکی از مسائل بزرگ و درعین حال مبهم و

 ی که همواره قسمتی از زندگی فکری و عاطفی بشر راانسان

است از سوی دیگر  «عشق» ی مسأله ، به خود اختصاص داده است

از  انسان ممیّزت و فصل یّانسانبه عنوان گوهر  «عقل»

 ، دینانی میابراهی).نکارناپذیر داردی ااهمیّتموجودات دیگر 

بزرگان اهل معرفت هم به زبان عشق  (٤١ .ص ، ٠ج  ، ٠٨٣١
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 رایدو دا هر ماهیّتولی  .و هم به زبان عقل اند سخن گفته

 عشق و عقل ماهیّتدرک  کلپیچیدگی درونی است و از سویی مش

 .گردد میمربوط  انسان ماهیّتدرک  کلبه مش

 (٠١ص  ، ٠ج  ، 0831، دینانی میابراهی)

تواند موضوع تحلیل  میاست  یکل میعشق از آن جهت که مفهو

کیف  ی از آن جهت که از مقوله علوم عقلی قرار گیرد و

تواند به توسط علم حضوری خطاناپذیر ادراک  مینفسانی است 

مدرس )وب گردد. سمح انسانشود و از موارد شناخت قطعی 

 ی از سوی دیگر درست است که فلاسفه (٩٩ص  ، ٠٨٣٥ ، مطلق

استدلال به بررسی مسائل هستی  با چشم عقل و  اسلامی 

بزرگان از چشم دل و نگاه شهود و  این  پردازند ولی می

  (٢٣٩ص ، ٠٨٩٢ ، شیرازی) .اند عالم حضور نیز غافل نبوده

دو  رایآ در عشق و عقلن تحقیق سعی شده است جایگاه ای رد

به عنوان  عربی ابن الدّین محی یعنی   یعرفانشاخص  ی چهره

 ی رهچه  نابه عنو آملی حیدر سیّدنظری و  عرفان گذار بنیان

 رایملّاصد ، حکیم عارف رایشیعی با آ عرفانی  برجسته

  .مقایسه شود متعالیّهحکمت  گذار بنیانشیرازی 

  :شود انجام یکلّ دو شقّ تواند در می مسأله در اینتحقیق 

از منظر معرفت شناختی  عشق و عقلجایگاه  یکی

دو از منظر هستی  و دیگری جایگاه آن (اپیستمولوژیک)

 ، هر یکی  که به تناسب درباره .(انتولوژیک)شناسانه 

گرفته است و تلاش صورت گرفته تا نشان  انجامیی ها بررسی

و  عربی ابناز منظر  عشق  و  عقل ماهیّت -٠ :دهیم

ا تفاوت بنیادینی ای  -٢چیست؟  ملّاصدراو  آملی حیدر سیّد

 -٨ ؟شود می یشمندان دیدهاند  این  رایدو در آ میان آن

های  و دیدگاه ؟درچیست عشق و عقل مقولهتفاوت میان دو 

ن زمینه ای رد متعالیّهنظری و حکمت  عرفانهای شاخص  چهره

ا میان آن دو تعارض یآ ؟چیست عشق و عقلنسبت میان  -٤ ؟چیست

نوع نگاه  را در ییها تفاوتچه  -٥ ؟وجود دارد میدائ

 مسأله در اینشیرازی  رایملّاصدو  آملی حیدر سیّدو  عربی ابن

 ؟ب بر آن چیستتوان نشان داد و نتایج مترتّ می

 

 :اهداف تحقیق -٥

و  آملی حیدر سیّد ، عربی ابنعشق از منظر  ماهیّتبررسی  -1

 ؛ملّاصدرا
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و  آملی حیدر سیّد ، عربی ابن رایعقل در آ ماهیّتتبیین  -2

 ؛ملّاصدرا

و  آملی حیدر سیّدو  عربی ابنی ها آشنایی با دیدگاه -3

 نسبت میان عشق و عقل؛  ی در زمینهملّاصدرا 

 ، عربی ابنوعشق درهستی شناسی  بررسی جایگاه عقل -4

ی اجمالی آن با  و مقایسه ملّاصدراآملی و  دحیدرسیّ

 منظر معرفت شناسانه؛ از عشق و عقلجایگاه 

 

 :الات تحقیقؤس -٦

 آملی حیدر سیّد ، عربی ابنعقل از دیدگاه  ماهیّت -1

 ؟چیست ملّاصدراو

و  آملی حیدر سیّد ، عربی ابنعشق از دیدگاه  ماهیّت -2

 چیست؟ ملّاصدرا

و  آملی حیدر سیّد ، عربی ابنازمنظر  عشق و عقلنسبت میان  -3

 چیست؟ ملّاصدرا

شناسی و   ازمنظر معرفت عشق و عقلی جایگاه  در مقایسه -4

و  آملی حیدر سیّد ، عربی ابن رایشناسانه در آ  هستی

 توان سراغ گرفت؟ میرا  ای ی عمدهها چه تفاوت ملّاصدرا

 

 :تحقیق اهّمیّتضرورت و  -٧

و  قرآندر  (عشق) محبّتو  تعقّلبه  که این  به توجّهبا  -٠

ی فراوانی ها و اشاره تأکیدروایات به عنوان کمالات عالیه 

ان تفکّراز منظر م عشق و عقلشده است شایسته است که جایگاه 

  .قرار گیرد  مورد بازنگری و پژوهش  اسلامی برجسته 

به عنوان دو ابزار مهم شناسایی جایگاه  عشق و عقل -٢

مباحث معرفت شناسی و فلسفی دارند و ضرورت دارد  در میمه

به نحو  یک و قلمرو شناسایی هر ها آنکه ارتباط میان 

ی فکری ها روشمند مورد بررسی قرار بگیرد و تفاوت نظام

 .مهم آشکارتر گردد مسأله در ایندرجهان اسلام 

 

 :پیشینه تحقیق -٨

صورت مستقیم و غیر ه شده آثاری که ب انجاممطابق بررسی 

 :موضوع هستند عبارتند از این  مستقیم مرتبط با
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 :ها پایان نامه (الف

در  عربی ابن محی الدّینعقل و قلب از دیدگاه شیخ اکبر  -٠

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  ، کتاب فصول الحکم

  ٠٨٣٩ ، شهید بهشتی

ین حسمحمد  ، ملّاصدرافلسفه عشق از منظر ابن سینا و  -٢

 .٠٨٣١ ، دانشگاه قم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، خلیلی

 تأثیرو  صدرالمتألّهین متعالیّهخیال و عقل در حکمت  -٨

پایان  ، بهزاد مرتضایی ، آن در عربی ابنی نظری عرفانمبانی 

 .٠٨٣٣س بیت مدرّتر نامه دکتری دانشگاه

یب الله دانش حبیث حدو  اسلامی عقل در فلسفه  حقیقت -٤

 .٠٨٣٤پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی  ، شهرکی

 ،ان ا... مویدی زاده حسفلسفه ابن سینا ا عشق در -٥

 .٠٨٣١دانشگاه تهران  ،پایان نامه دکتری 

 :ها کتاب (ب

 ، تهران ، دینانی میین ابراهیسغلامح ، ت عشقای دفتر عقل و -٠

 .٠٨٣١ ، انتشارات طرح نو

 ، تهران، س مطلق محمدعلی مدرّ ، عشق ماهیّتدرآمدی بر  -٢

 .٠٨٣٥ ، انتشارات مفید

ین شهاب الدّ ، (مونس العشاق)رساله فی حقیقه العشق  -٨

 .مولی ، تهران ، سهروردی

 ، تصحیح تقی تفضلی ، نجم الدین رازی ، عشق و عقل ی رساله -٤

  .٠٨٤٥ ، جمه و نشر کتابتر  بنگاه ، تهران

به  ، شیخ سیف الدین باخرزی ، ی درعشقعرفان ی دو رساله -٥

 .٠٨٥٩ ، تهران ، کتابخانه منوچهری ، رج افشارای  کوشش

شیخ  ، (ی درعشقعرفان ی از دو رساله)السوانح فی العشق  -٩

کتابخانه  ، تهران ، رج افشارای  به کوشش ، احمد غزالی

 .٠٨٥٩ ، منوچهری

  :ج( مقالات

ن حسمجید صادقی  ، «متعالیّهنگاهی به عشق در حکمت » -٠

 .٠٨٣٩تابستان  ، ٢١شماره  ، خودنامه صدرا ی مجله ، آبادی
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 ی دانشکده ادبیّاتزبان و  ی مجله ، «عربی ابنعقل درنگاه » -٢

 .٠٨٣٥تابستان  ، ٠٩٩شماره  ، ی تبریزانسانو علوم  ادبیّات

 ، ین خسروپناهسعبدالح ، «اسلامی عشق در حکمت  ی فلسفه» -٨

  ٠٨٣٩تابستان  ، ٤٨شماره  ، کتاب نقد

 

 :روش تحقیق -٩

 و یا ها نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه ١-٩

  :الاتؤس پاسخگویی به

و معنا و  انسان ماهیّت یعنی   تحقیق ی مسألهدشواری 

  انجام رایسبب شده است که روش مناسب ب عشق و عقل ماهیّت

 .یشمندان باشداند  این  تحقیق هم سخنی و همراهی با این

تحلیلی است که  ی شیوه ، روش به کارگرفته شده در تحقیق

 ای و در پاره .رسد میپرسش به نظر  این  پاسخی مناسب به

  .استفاده شده استموارد از روش تاریخی 

   بالاتر از توصیف ی توان به مرحله میاز روش تحلیل محتوا 

از ظواهر  کند می ق کوششافت و محقّی  ت دستیّتعلیل و علّ یعنی

 فین دستلّؤم ی اندیشه   اقاعمّالفاظ بالاتر رود تا به 

ی دقیق ها اندیشه  تجزیه و تحلیل رایشیوه ب این  از .ابدی 

جز و مختصر ؤبه صورت م را ها آن مؤلّفینی و فلسفی که عرفان

 رب سعی تحقیقن ای رد .شود می زیاد استفاده ، اند بیان کرده

و تحلیل ارزیابی  ای مقوله ، ی مضمونیها ن بوده که تحلیلای

  .گرفته شود کاره ب

 

 

 ها آنی ها و ذکر ویژگی ها ابزار گردآوری داده ٢-٩

 :(... ه وحبمصا ، نامه پرسش)

ی ها پایان نامه ، مجلات تخصصی و مقالات مرتبط ، ها کتاب

یشمندان و اند نظران و حبه و پرسش ازصاحبمرتبط و مصا

عرصه و فیش برداری  این گفتگو با پژوهشگران و متخصصان

پژوهش  این  یها یابی به داده ین ابزارهای دستتر مهم از

  .اند بوده
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 :کاربرد نتایج تحقیق -١١

ساحت بنیادی از ساحات  دو عشق و عقل که این  به توجّهبا  -٠

 ماهیّتبیشتر با  چه هرروند آشنایی  میبه شمار  انسانوجودی 

 .رود می به شمار تر شناسی دقیق انساندر جهت   میدو گا آن

 تعقّلات فراوانی بر تأکیداز آن جایی که درمتون دینی  -٢

 بر تأکیدسویی  و از انسانبه بعد عقلانی وجود  توجّهو 

 این  رفته است آشنایی با ، عشق ی بعد عاطفی و پدیده

  .سازد میپیام دین فراهم  درک بهتر رایمقولات زمینه را ب

نظری  عرفان ی برجسته ی ی چهرهها میان دیدگاه ی مقایسه -٨

و  (آملی حیدر سیّد)شیعی  عرفانشاخص  ی و چهره (عربی ابن)

تواند  می عشق و عقل ی مسألهدر (ملّاصدرا) متعالیّهحکمت  مؤسّس

و  ملّاصدراگذاری تأثیردادن میزان   جهت نشان  میگا

 رایشان از آ میی و حکعرفانی ها اندیشه   در آملی حیدر سیّد

 تر تحقیقات گسترده راید و زمینه را بیآ ابحسبه  عربی ابن

  .فراهم سازد
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 دوّمفصل 

 عشق  و  عقل

 

 

 
 

 

 

 

 

 :مقدّمه 2-1

اساسی پژوهش که     ی د واژهی کلفصل به تبیین دو     این   در

قل  شق   و  ع شند   ع ست و     با شده ا ته  غوی و     پرداخ نای ل مع

قیق و بررسی   مورد تح  عرفان از منظر فلسفه و    هر یک اصطلاحی 

 عشق  و عقل به تقسیمات گوناگون     چنین  هم  تفصیلی قرارگرفته  

کدام در      شده و هر شاره  ظر      حدّ  ا یف و از من کان تعر  ام

  .اند یشمندان مکاتب گوناگون شناسایی شدهاند 

نیز تا     عشق   و  عقل در پایان سعی شده است تا نسبت میان         

  .ودی تبیین گرددحد
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 عقل: 2-2 

عقل   ی از واژه ،همراه با تقدیس او    انسان  ی به ویژه   توجّه 

بان    ی   از تلاش اربا سو و  شه    ک  ستره    رایب  اندی یین گ   ی تع

هو  گر   میمف سوی دی عدّد سبب   ، اش از  عانی آن    ت ناگونی م و گو

نزد  ست    ای  در  یده ا ه   .شان گرد ین  البتّ نگ  که  ا ی  ها  در فره

 به اشتراک لفظی دلالت     ، تعدّد مبر معانی    ، عقل ی واژه ، فلسفی

 ، عقل  ی مه کلاست که    این  بلکه حقیقت   ، نیست میسخن تما کند می

 آن معانی دلالت   ی مشترک معنوی بوده منتهی به تشکیک بر همه         

ند  می  سته     ک گروه و د هر  کری        ای و  شرب ف ساس ذوق و م بر ا

به    نوا    آن رااز  خاصّ  ای خویش مرت قل      به ع قت ع تمام حقی ن 

 .اند کرده تلقّی

 ، کیبات فراوانی دارد  تر  عقل معانی گوناگون دارد و نیز    

، یقرآن عقل به معنای     ، نظر است   تحقیق مدّ  در این چه آن امّا

 .و فلسفی آن است یعرفان

 

 

 

 :پیشینه بحث عقل 2-2-1

نیز   ، کندی و شتاب زمان    .تاریخ عقل او است    ، تاریخ بشر  

ند   و کلش  ست     ، آن ی ازها قل ا کت ع لود حر قل و   رایماج  .مو ع

عمری به درازای    که  است  یکهنسال  رایاجم  ، تعقّل و  عقلانیّت 

ود به  دتوان مح   یبشر را نم   اندیشه    آغاز  .تاریخ بشر دارد  

 قوّه  ، تا بشر بوده    .دانست  خاصّ   میقو  و یا زمان و مکانی   

 .یشیدن با او بوده استاند  عقل و

   انسان و   است  انسان همان فصل الفصول و صورت نوعی       ، عقل 

نی  قل و   یع سان ع نی    تیّان ل  یع قل و       ، تعقّ بحث از ع لذا 

کرد آن  کی از   ، عمل سی ای غاز      تر  سا که از آ ست  سائلی ا ین م

 رایوی مطرح و به دنبال پاسخ مناسب ب       رایب  انسانپیدایش 

بوده  شناخت آن     ، آن  با  یرا  سیر      ، ز شناخته و م شتن را  خوی

یین     خود را تع ندگی  ند  می  ز ین   از .ک طول       ا که در  ست  رو

طور                 به  سفه  تاریخ فل عام و در  طور  به    خاصّ تاریخ 

ی بدان نگریسته و    خاص  ای یشوری از زاویه  اند هر  مخصوص   تلقّ

یشوران مسلمان   اند  در بین  حتّی  .آن داشته است   خود را از 
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حیث اختلاف نظر وجود داشته و هر گروهی تعریف         این  هم از

یین    از آنخود را   خاصّ  ئه و تب ل ند  یآری از فخاصّ ارا  تعقّ

ست و    شته ا ضاً دا شواهد  ی   دصد  در بع ن افتن  بر  قرآ ی  مدّعا ی 

  .اند بودهخویش 

 

 :در لغت و اصطلاح معانی عقل 2-2-2

معنای  رایعقل مانند دیگر الفاظ و مفاهیم هم دا ی واژه

 این  از قبل جا این  لغوی و هم معنای اصطلاحی است. و در

نگاهی گذرا و اجمالی  آید می به اصل مطلب بپردازیم لازم که 

 ای مقدّمهبر معانی عقل از زوایای مختلف اشاره کنیم تا 

 پژوهش باشد. در اینبیشتر عقل  چه هرمعرفی  رایب

 

 معنای عقل در لغت: 2-2-2-1

در لغت به معنای  و لفظی عربی بوده اصلعقل در  ی واژه

 به معنای« قالعِ»است واژه عقل از « بستن و نگه داشتن»
قال چیزی است که به عِن ای ربناب گرفته شده است. «پابست»

که  شود می گفته میهنگا انساندر مورد  و بندند میپای شتر 

همین است که در مورد خداوند  رایب ستنفسانیات را عقال ب

 آمده است.« یا عالم»امّانیامده « یا عاقل» گاه هیچ

شترش  یعنی «البعیر لَقَعَ» شود می گفته وقتی در زبان عربی

زبانش از  یعنی   «هسانِلِ لَقَعتَاِ »شود می یا گفته و را بست

 سخن باز ماند اشاره به همین مطلب دارد.

 ، دانش ، خرد ، عقل» در لغت نامه دهخدا آمده است:

 و خیر ، نقصان کمال و ، قبح ن وحساز  اشیاءدریافت صفات 

معادل فارسی  .(871.ص ، حرف ع ، 0831 ، )دهخدا...«  و شر

...«  هوش خرد:» آمده است: «هوش»وگاهی  «خرد» عقل لفظ

 (204.ص ، خرد مادّه ، حرف خ، 0831، دهخدا)

لاتیندرعقل  ی واژه ی ریشه
1

انگلیسی و 
2

و فرانسه 
3

با  

پل  (274.ص، 0811)صلیبا  رود می عبارات گوناگونی به کار

ا خردی عقل»: گوید می  میفولکیه درکتاب فلسفه عمو
4

مشتق  

                                                           
1
- Ratio ‏، intelligentia 

2
- Reson ‏، intelligence  

3
- Rasion ‏، intelligence 

4
- Rasion 
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از لفظ لاتینی
1

اب کردن حس عمل و معنای آن شمارش و اصلًاکه  

اب سر در آوردن( و )دلیل حسجاً معانی )از بود و متدرّ

 ، استدلال( از آن ساخته شده است.)فولکیه ی قوّهآوردن( و )

 ( 77ص ، بی تا

 ه.ق( در کتاب العین071خلیل ابن احمد فراهیدی)م

ه فی تعقّلوالمعقولات ما ... العقل نقیض الجهل»: گوید می

 الرباط...و ای  قالالعِبِعیر عقلا شدّدت البَ تِلَقَعَ...فوادک

 شیء کلّعقلیة ...هاوسة فی بیتِبقیلة المراة المحعال

 (111.ص ، بی تا ، بکائی)«کرمهأ

که در  چه آن یعنی   معقول و... عقل نقیض نادانی است

دستش را  یعنی   ، قال زدمشتر را عِ اندیشی... میقلب خودت 

 پوشیده و زن نجیب و یعنی   عقیله و ...با ریسمان بستم

آن  ی مرغوب هر چیزی را عقیله .نوع خوب محجوب در خانه...

 گویند. میچیز 

قیاسی و فراگیر است که      ، حد وا ای ریشه  رایعقل دا  ی مادّه 

ا معنایی نزدیک به    ی   «بازداشتن »اکثر موارد کاربرد آن بر   

عقل از همین معنا برگرفته      .کند  می  دلالت  اشیاء ی دربارهآن 

باز           سند  تار ناپ تار و رف یرا از گف ست ز  .دارد  می شده ا

جرجانی نیز آورده است کهه   (17.ص ، 2ج ، ق 0837 ، ابن فارس)

صا   » قل  نحراف از حبع نع    ش را از ا ست م ند  می  راه را  «.ک

 (11 .ص ، ق 0811 ، جرجانی)

یل واژه      یز ذ صفهانی ن غب ا ست   ی را قل آورده ا قل » :ع    الع

لم و     قوّه قال لل ی بول الع ئه لق لذی    ی المتهی لم ا   قال للع

سان ستفیده الا ی  لک ال  ن قل  قوّه بت قل را       «ع صل ع سپس ا وی 

ساک » ساک » و «ام ست و در     «استم کرده ا نا  یان  مع ین   ب  ا

عقل  » :معانی عباراتی به عنوان شاهد مثال ذکر نموده است          

 «کفه   :لسانه البعیربالعقال و عقلت المراه شعرها و عقل      

زبانش را از   ، پای شتر باعقال بسته شد. زن مویش را بست        )

و به معنی    «معقل » ی و از همین ریشه واژه   (گفتن باز داشت   

 .(177 .ص ، ق 0208 ، راغب اصفهانی)آمده است  «حصن»

یز       گر ن سان دی غت شنا ین  ل صل   که  به ا به    ی مادّه ا قل  ع

معنای اصلی    به این  ات آن مشتقّ  ی معنای باز داشتن است و همه  

؛ ابن 0717 .ص، 1ج  ، 0771 ، جوهری)اشاره دارند  گردد میباز 

 .ص ، ق 0873 ، ؛ ابهن دریهد  4087 .ص ، 1ج ، 0817 ، اثیر الجهزری 

 .ص ، ق 0204 ، ؛ عسههکری248 – 244 .ص ص ، ق 0202 ، ؛ فیههومی483

                                                           
1
- Ratio 
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ص  ، 4ج ، 0871 ، ؛ بیهقههی017 .ص ، 0ج  ، ق 0217 ، دیرایهه؛ ف811

 .(447-448 .ص ص 4ج  ، 0873، ؛ طریحی311و 171ص. 

 :در لسان العرب نیز چنین آمده است

  «ضد الحمق ، الحجر و النهی :العقل»

من قولهم    أخذ  ، ردها عن هواها   ی  س نفسه و حبی  العاقل الذی»

  العقل عقلا لانه    یسم » «مکلا س و منع ال حب قد اعتقل لسانه اذا 

 ، ابن منظور  ) «سه حبی ای ، المهالک  ه عن التورط فی   حبعقل صا  ی 

 .(به بعد 213 .ص ، 00ج  ، 4111

تتبع    آن راقر ات ای  اگر » :آمده است   قرآن نیز در قاموس   

قل در       که ع ید  خواهیم د نیم  هم و درک و       قرآن ک نی ف به مع

قرآن نیامده است و فقط      در یعقل به صورت اسم    ...معرفت است

به کار    «تعقّل ون و تعقّل  ، عقلون ی عقلوه »صورت فعل مثل    به  

 .(43ص. ، 1ج  ، 0810 ، قرشی) «رفته است

بر اساس لغت      «الکریم  قرآن مات ال کلالتحقیق فی   » حبصا 

کاربرد  ین   و  یات واژه  ا ندی       در آ جمع ب نین  یات چ  و روا

تشخیص صلاح و فساد در     ، عقل  ی مادّه در  حد اصل وا » :کند  می 

س بر اساس آن   حب سپس ضبط و    ، و معنوی  مادّی جریان زندگی   

ساک        لوازم آن ام ست و از  شخیص ا س و  تدبّر  ، ت هم و  ح ن ف

تشخیص امور صالح و     ، عاقله  ی قوّه پس حقیقت    ...ادراک است 

س حب معنوی و سپس ضبط و     مادّی فاسد و ضار در جریان زندگی   

ص ص.  ، 3ج  ، 0813 ، )مصطفوی «.تشخیص است این  بر طبق ، نفس

071،073). 

بر اساس مطالب پیش گفته بتوان دو جنبه        رسد   می به نظر   

 چون  هم ک وجه شناختاری که از معانی     ی   ، عقل قائل شد    رایب 

  و آید  می  ادراک و استدلال به دست    ، فهم  ، تدبّر  ، فکر ، معرفت

عانی        یک  که از م ندگی  جه بازدار ساک  چون  هم و نع  ، ام  ، م

س  ، کف ، نهی  ست  حب ن و ح به د ید  می  س  یان  آ ین   و م یز    ا دو ن

باطی دو  ست   ارت نی    سویه ا قل دا  یع قی و   ای صبغه  رایع اخلا

تمیهز عمهل شایسهت از     رایاست و معیاری ب (هنجاری) ارزشی

 رود می  ناشایست و باز داشتن از عمل ناشایست و خطا به شمار      

سایر   معنا در  این   ین اطلاقات عرفی عقل است    تر جرایکه از 

اد ؤف  ، قلب  ، نهی  ، لب  ، حجی  ، واژگان مترادف با آن مانند حجر  

 ذیهل  ، 4ج  ، 0878فخهر رازی  ) .خهورد  مهی  منیز به چش ... و

 ، 0ج ، 0817 ، مکارم شهیرازی  :0173 – 0110 .بقره ص ص 80ی هیآ
 .(107 .ص، ق 0208 ، ینی الکفویسالح ؛022،023 .ص ص



16 

 

 

 :معانی عقل در اصطلاح فلسفه 2-2-2-2

سفه     نزد فلا قل در  ستی          ، ع قایق ه شف ح بزار ک نها ا که ت

وجود   ی به خیرات و برکات و شجره طیّ    ی همه  ی سرچشمه  ، باشد  می 

ست و    می آد به   آن راا سی      می از دو جن عه و برر توان مطال

 :کرد

آن بیان   رایاقل دو معنا ب  حد  ، حیث  از این  :وجود شناسی   -0

 :اند کرده

بوده   مجرّد که هم در ذات و هم در فعل      میتا  مجرّدموجود  (الف

ماوراء   ی و رویه  ، عی طبیو از وسایط فیض عالم الوهی و عالم     

عی و  طبیعلت و معلول    رایاز مج  ، عی است  طبیعی موجودات  طبی

خواص       سایر  کان و  مان و م ست    طبیز بالاتر ا هت     .عت  بدین ج

عاقل هم     انسان ابی نیست و  ی  هآن را رایفساد ونیستی را ب   

طه             به حی حی  شد رو ظر ر ست از ن سته ا گام     ی که توان قل  ع

ن همان عقلی   ای   .شود  ینم  تصوّر او هم فنایی   رایپس ب ، بگذارد

عقل منفصل    ، است که در لسان فلسفی با الهام از متون دینی     

 .شود می هنامید

که او را از سایر انواع     انسان  ممیّز و فصل   نوعیّه ب( صورت 

وجود از نشئه   خروج   رایحیوانی جدا کرده و باب الابواب ب      

قوس   در تجرّد عالم   ی و طلیعه  ، عی طبیعی به عالم ماوراء      طبی

 متّصل صعود است و در نزد فیلسوفان مسلمان مشهور به عقل          

  .است

عقل بیان  رایلحاظ نیز دو معنا ب از این :معرفت شناسی -4

 :اند کرده

نه            لهی و گنجی سرار ا مخزن ا ضا و  عالم ق قل  لف( ع قایق    ی ا ح

 .باشد میهستی 

 انسان آن  ی که به واسطه    ، یانسان  ی قوّه ب( نیروی ادراک و  

یه    می  ند از راه تغذ می  ی توا نه     ، عل مخازن و گنجی  ی به آن 

  .عروج کند ، حقایق هستی راه پیدا کرده و تا فناء الله

مای   سلامی  حک بو  ، ا تا          ی از ا ته  ندی گرف سحق ک قوب ا ع

فارابی و بوعلی و خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ اشراق و         

گران  ضه   ، دی شه   ی سعی در عر بر   ها  اندی خویش    سنّت و قرآن ی 

صدق        ستی و  یار در تا ع شته  ین  را  ها  آندا یین    با ا محک تع
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در  صدرالمتألّهین  ی ازهاند  به  ها  آنهیچ کدام از    امّا  .نمایند

  .نبوده است مؤفّقمهم  این

ش  رایسه گ   اکنون با بررسی اجمالی معنای اصطلاحی عقل در        

مده  سفه  ی ع سلامی   ی فل سلمین          ا سفی م کر فل ندگان ف و نمای

 پردازیم. می

  

 

 

 :مشّاییفیلسوفان  رایعقل در آ 2-2-2-2-1

 :فارابی در آثاری عقل ها کاربرد 2-2-2-2-1-1

عقل به نظری و عملی اشاره        ی فارابی به تقسیم دوگانه     

له در  ساله   دارد از جم لدعاو »ر یه ا سیم     «ی القلب ضمن تق

پردازد    می ه نظری و عملی به بیان مراتب عقل        قوای نفس ب   

اثبهههات » ی رسهههاله و نیهههز در (081 .ص ، 0837فهههارابی )

به مراتب عقل نظری از جمله عقل هبولاتی و عقل           «المفارقات 

د اسماعیهل  سهیّ  (020 .ص ، 0837ی فاراب) کند می بالفعل اشاره

فارابی   ی ی نیز در شرح فصوص الحکمه     از آن ینی الشنب غ  س الح

 (31 .ص ، 0830 ، ینیسالح)به مراتب عقل نظری اشاره دارد 

 

 :ابن سینا در آثارکاربردهای عقل  2-2-2-2-1-2

 8معنهی ذکهر کهرده از جملهه      00عقهل   رایئیس بشیخ الرّ
د عقل به نز    دیگر  ونهند   می نام عقل   ها آنهمگی بر معنایی که

 ، 0ج  ، ق 0211 ، ابن سینا) شود می معنا گفته 3فلاسفه که به 
 (  44-40 .ص ص، 0811 ، ابن سینا ، 33 .ص

  عامله و عالمه در شفا و نجات     ی قوّه آغاز بحث    ابن سینا در  

 را عقلههههههههههههی  قههههههههههههوّهدو  ایههههههههههههن

 قوّه عامله عقل عملی و     قوّه است که    این  نامد منظور او می

ابهن   ؛87ص.  4ج  ، ق 0211، سهینا  )ابن .عالمه عقل نظری است

گهانگی را بهه   ی  ایهن  ( و در رساله نفس881.ص ، 0812 ، سینا

 (.42ص.، 0880، روشنی بیان داشته است. )ابن سینا
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 دارد قوّه : نفس ناطقه دو   گوید  می  در عیون الحکمه   چنین  هم 

عقل   قوّه  این  .کند  می  را فراهم ن دو زمینه عمل   آاز  یکی 

نام دارد    لی  فس را   دوّم ی قوّه  .عم ماد ن ظر  ی هآ ند  می  ن   .ک

 .(814 .ص، 0888 ، ابن سینا)

له      شم از مقا صل ش یز از         ی در ف شفا ن فس  تاب ن  پنجم ک

 .ص ص ، 0837 ، ابهن سهینا  )مراتب افعال عقل سخن گفته است 

و در اشارات و تنبیهات بها تفصهیل بیشهتری بهه      (881 -841

عقل   ی تقسیم قوای نفس به نظری و عملی و مراتب چهار گانه      

  ؛813-810 .ص ص ، 4ج  ، 0871 ، ابن سهینا ) .نظری پرداخته است

 -011 .ص ص، 0813سعادت مصهطفوی   ؛71 -13 .ص ص ، 0838 ، ثربیی

ین پهس  متکلّمباید گفت تابعان و شارحان ابن سینا و  (031

شان آورده         ندی را در آثار سیم ب همین تق یز  ند  از وی ن  .ا

 – 477 .ص ص، 7ج  ، 0737 ، رازی ؛771-737 .ص ص ، 0871 ، بهمنیار)

ص  ، 4ج ، 0838 ، رازی ؛247 – 243 .ص ص ، 4ج  ، 0771 ، رازی ؛432

   (210-221 .ص ص، 4ج  ، 0838 ، وسیط ؛470 -417.ص

 

 :شیخ اشراق رایعقل در آ 2-2-2-2-2

 ی سهرودی نیز در آثار گوناگون خود به دو معنای رئیسه         

شاره دارد     سفه ا قل در فل بار  :ع قل در      ی در ست ع نای نخ مع

از  مجرّد جوهری است    ، عقل » :آورده است  «پرتونامه »فلسفه در 

 «تف در مادّ است و نه متصرّ    مادّی ت از جمله وجوه که نه     مادّ 

چنهین   «بستان القلهوب »و در  (20 .ص ، 8ج  ، 0831، سهروردی)

گویند گفتند که حق       می فلاسفه   آن راش ای صنفی که  » :نگارد  می 

عالی   که           اوّلت بود  کی  ید مل که بیافر یزی  قل   » آن راچ ع

 (830 .ص ، 8ج  ، 0831 ، سهروردی) .خوانند «اوّل

نین  هم  نور  کل هیا»در  چ نین  «ال ید  می  چ یز » :گو  و آن چ

جوهری     اوّل) یز(  قائم    می چ شد  خویش    با  اوّل.. و .به ذات 

اعنی در ممکنات    ، شرف ممکنات است    حدّنوری است ابداعی که سر  

 «اند  الهی  مجرّد انوار   ، عقول  ی جمله »و  «نبود  تر  از وی شریف 

 (77و  71 .ص ص ، 8 ج، 0831 ، )سهروردی

حات »در قل    «تلوی یز ع فی  این را اوّلن نه معر ند  می  گو   :ک

جهوهر عقلهی سمهاه بعهض      –تعهالی   –صادر منه  اوّلو »... 

 ، 0831 ، سههروردی ) «...و وّلو العنصر الا کلالحکماء عقل ال

نیهز   «مادّیالواح ع»در  آن راو همین بی (13و  10.ص ص ، 0ج 

 (027 .ص ، 8ج  ، 0831 ، سهروردی) .دارد
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باره  نای   ی در سفه    دوّممع قل در فل فس      )ع قوای ن کی از  ی

ی را دو انسان نفس  » :نویسد  می  «یزدان شناخت  »در  (یانسان 

ست قوّ  کی  :ت ا قوت          ی نده و  کار کن گری در  نده و دی دریاب

چنان اسهت کهه    مثلًاا عملی و نظری ی  ا نظری استی  دریابنده

بداند که ستم زشت       که  چنان ث است و عملی   دکه عالم مح    بداند 

ست  ا .. و .ا نده    امّ کار کن شارت        ، قوت  چون ا که  ست  قوتی ا

قوت عقل را    این  سوی آن عمل منبعث شود و     ، کند به عملی   

   (248 – 244 .ص ص ، 8ج  ، 0831 ، سهروردی)« .عملی خوانند

 

 :ملّاصدرا در آثارمعانی عقل  2-2-2-2-3

یدگاه       قل از د لف ع عانی مخت صدرا م ثار  ملّا ناگون    در آ گو

واهد الشّ »از  سوّم است از جمله در مشهد     یابی  دست وی قابل  

تب              «هبوبیّ الرّ یان مرا به ب هم  تا دوازد نهم  شراق  که درا

 .ص ص ، 0812 ، شهیرازی ) .عقل نظری پرداخته است ی چهارگانه

 ی که فصل دهم از مقالهه  «المبداء و المعاد»و نیز  (414-417

 شود  می  آن به بیان مراتب عقل نظری مربوط       دوّماز فن   اوّل

 – 817 .ص ص ، 0830 ، شهیرازی  ؛418 –410 .ص ص ، 0812 ، شیرازی)

فهی  » ، اسهفار  سهوّم عنوان فصل بیست و چهارم از مجلد  (801

شههرح الفههاظ  اسههت و در خاتمههه در «تفسههیر معههانی العقههل

ستعمله   ین م نای         در ا ستعمالات آن در مع قل و ا به ع تاب  ک

  کند  می  را ذکر  ای گانه  گوناگون پرداخته است و معانی شش      

کههه  (102 –108 .و ص ص247 -207 .ص ص .8ج  ، 0730 ، شههیرازی)

 :عبارتند از

نافع و مضّ          -0 مور و م صالح ا به م لم  س ار آن و ع قبح  ح ن و 

 ؛افعال

م  چه  آن -4 قل اراده  متکلّ ند و   می ان از ع قل    می کن ند ع   گوی

 ؛کند می نفی را  آنرا اثبات و  این
 ؛اند آورده برهانفلاسفه در کتاب  چه آن -8
 ؛به عقل عملی است مسودر کتب اخلاق مو چه آن -2
در کتاب نفس در باب نفس ناطقه و مراتب آن آمده          چه  آن -1

 ؛است
 .عه مطرح استبیطّدر علم الهی و مابعدال چه آن -1

  «شرح اصول کافی   »همین معانی ششگانه را در    صدرالمتألّهین 

از کتاب العقل و الجهل به تفصیل آورده است        سوّم یث حدذیل 

وی  :کنیم  می گاه وی را مطرح  داز دی  ای جا چکیده   در این که 

عقل و تحقیق معنای     حدّ پس از اشاره به اختلاف فراوان در       
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قع  ی  الحق الکاشف للغطاء ان اسم العقل     » :نگارد  میآن چنین 

حقیقت بی   ) «شکیک علی معان بعضها بالاشتراک و بعضها بالتّ      

که    گردد  می پرده آن است که اسم عقل بر معانی مختلف اطلاق          

  ی بههه واسههطه اشههتراک و بعضههی بههه واسههطه ههها آنبعضههی از 

  (شکیک استبالتّ

 

 :کیبات مختلف عقلتر  2-2-2-3

عارف            لوم و م فان و در ع سوفان و عار نزد فیل قل در  ع

  :کیبات گوناگونی دارد که عبارتند ازتر ، اسلامی 

 :اوّلعقل 

چیزی است    اوّلاصطلاحی فلسفی است به معنای        ، اوّلعقل   

کههه از ذات حههق تعههالی صههادر شههده اسههت و در تعریههف آن 

ته  ند  گف حانی ف   » :ا سیط رو یر       جوهر ب لمجودات غ صور ا یع  یه جم

مه  حمه  متمراک قل     .«لامتزا سفه ع قول     اوّلفلا جنس ع را از 

سته  ند  دان فس     ا جنس ن سله  ، نه از  جود   طولیّ  ای و در سل ه و

به   .صادر شده است    اوّلمعتقدند که موجودات دیگر از عقل      

قل   قل  » ، «قرب أنور  » ، «اوّلنور  » ، اوّلع قل  »و «علا أع ع

صل  یز   «منف ند  می ن قل      .گوی بحث از ع سوفان  را در  اوّلفیل

 .کنند میمطرح  «قوس نزول»

  :عقل نظری

و موجودات و حقایق عالم را همان گونه       اشیاء شناخت   ی قوّه 

در  ، گویند  می  «عقل نظری  » ، که در واقع و نفس الامر هستند     

 .تشخیص خوب از بد است ی قوّهکه  «عقل عملی»مقابل 

توان فراگیری و کسب علوم        ، عقل نظری   ، به تعبیر دیگر   

ظری  کر و         حلّ  ، ن سیله ف به و هولات  شف مج سائل و ک شه   م  اندی

ست  ستنی        .ا به دان لق  ظری متع قل ن سایی  ها  ع ست و  ها و شنا

  ذات حق  :که  این  ختمانند معرفت و شنا    ، کاری به عمل ندارد 

کی  ست  ی ند  ی   ، ا صفات خداو ست   ، ا  ین   ای  ، عین ذات او  ، که  ا

 .چرخد و غیره میزمین به دور خورشید 

 :عقل عملی

 اعمال  ی زشت و زیبا را در حوزه    ، تشخیص خوب و بد    ی قوّه 

ظلم بد     :شود  می گفته   مثلاً  ، گویند  می  «عقل عملی  » ، و صفات 

تواضع پسندیده است     ، ر نارواست تکبّ  ، عدالت خوب است    ، است 

 ...و


